
  

 ( 88 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه، » 
 

 ؟ ندسته«   سجدة ملائکه» لایقِ « و  نفخة الهی »  مظهرِ « افرادِ بشر» همة  آیا
 

ی که، هر وقت، هنگام»  :با عبارتِباشد که در فارسی « می  إذاکلمة »  ،« در قرآن  شرطاز کلماتِ مهمِ » 

  :انندم   د.کنمی ا بیانر «  آینده    مکرر دررویدادهای  و »   شودترجمه می «و اگر  چنانچه

 برسد.(  پیروزیحمایت الهی و ـ در آینده ـ  هرگاه)«  الْفَتْحُ نَصْرُ اللَّه  وَ إ ذَا جَاءَ» 

 .(ه شوددانزمین به شدت لرزـ در آینده ـ  هنگامی که ) «  لَت  الْأَرْضُ ز لْزَالَهَالْز زُ اإ ذَ» 

  جاری شود.(  وندخدا ـ در آینده ـ فرمانِ هرگاهپس ) «  فَإ ذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّه » 

 ـ)اگر بندگانم «  عَنِّي  ع بادی سَأَلَكَ إ ذا وَ  پرسند.( باز تو دربارة من  ـ در آینده 

 « إشاره دارد.   ي در گذشتههائ رویداد» یاد کن « به » یا  « با ترجمه » وقتی که « إذاما کلمة » 
 فرماید:  میاین دو کلمه را در » دو آیه « زیر با هم آورده و قرآن 

 (71)ص/ (28حجر/ ) حَمَإٍ مَّس نُونٍمِّن    صَل صَالٍمِّن   بشََرًاقاَلَ رَبُّكَ لِل مَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ  إِذ   وَ
 « .مهستبدبو تیره و بشری از گِلی آفرینندة که خداوند به ملائکه فرمود که من را » یاد کن وقتی 

 (72)ص/ (29حجر/ ) ساجِدينَ  لَهُ  فَقَعُوا ،ي رُوح مِن  هِفي نَفَخ تُ وَ هُسَوَّي تُ  فَإِذا
در حالتِ او را من  د و(ره ک به من توجّبه قالب خاکی و بدبوی خود سرگرم نشد و با قلبش عاقلانه  ،ین بشر )ا هرگاه» پس 

 «  .سجده کنید   او م، برایِیدروحم در او دم از من  و (فت رگ  رراقای حق تسدر را)او م و  داد رقرا«  تسویه» 

«    ها سَوَّا  ما  وَ  نَف سٍ  وَ« دارند: »    حالت  تسویه  هبالقوّ  مردم  همة»    (سورهدو  )با تکرار در    طبق این دو آیه

 ند: ختارم«  دو گزینه»   ین« باشند اما ب ملائکه  ةجد سلایق  و  وح الهيمظهر  رتوانند »  می  و  (7شمس/)

 ه چرند هر  و مثلِ  «    ناطق  حیوان  »  به عنوانِ    وتوقّف کنند  خود  «     مادّی ظاهر »  در  آنها  اینکه    اول:گزینة  

 زندگی کنند. «   وحشیانه»  و باشند«  کالأنعام وخود  شهواني  قوای و   غرائز»  دنبالِ ایهیا درّند هیا خزند
                                                                                        

 لعق  فطرت  با » «  در هر شرائطي»  همة گفتار، رفتار، اخلاق و مواضعِ خود را  بکوشنداینکه  دوم: گزینة

و  ة عقلانيتسوی  » مراقبِکنند و «   تراز»  (أولیاء الهیقرآن و :  )مثل « بیروندر  حقّ مظاهر  و دروناز  بقل و

 .ندو« ش ملائکه  ةسجد لایق  و » باشند «  الهي  روح  تجلیگاه  »  تا ندباش«  خود  انساني عادل ت
 

 «،   بودن  أنعام  ی تاسرادر  و    تانیّنفسو »  «  بودن    حقّ  تای سرا  رد  و  نیّتعقلا»    میانِ«    مردم  »پس  

 .باشند«  شیطان و حزبِ ترذال مظهر »  یا«  و لایقِ سجدة ملائکه  پاکيمظهر »  توانندند و میهست  مخیّر
 

 شویم. « وت تا مظهر أسمآء و صفاتِرا تقویت کنیم   مانکن تا معرفتِ عقلانی و إرادة إیمانی مانیاری » خدایا؛ 


